
اختیــار و اراده از ســویی و ســرمایه و 
مهارت از ســوی دیگــر ابزار اساســی برای 
توســعه ایران اســت. آقــای رئیس جمهور 
در جمعی از مقامات اســتانی بــر این معنا 
تأکید کرده اســت که: «ما اختیــار دادیم به 
اســتاندارها... اختیــارات هســت، فکر کنید 
[مشــکلات را] حل کنید... همه ما و شــما 
قادریم کارهایــی کنیم که می تواند خلاقیت 
داشــته باشــد. خیال می کنید اگر من بیایم، 
معجزه می کنم. بر خویش گشا دیده و از غیر 
فروبند». هرچند مسئله اختیارات استانداران 
دارای ابهامات حقوق اداری و نیازمند تنقیح 
حقوقی اســت، اما این ســخنان دربردارنده 
نکات مهمی است. اولا، بر مسئولیت فردی 
انسان بر سرنوشت خویش تأکید دارد و ثانیا 
افسانه دولت پدرســالار را با بیانی صادقانه 
آشکار می کند. اهمیت این رویکرد به حدی 
اســت که حقیقتــا ارزش آن را دارد که یک 
جنبش اجتماعی بازگشــت به خویشــتن را 
برای ما ایرانیان پدیــد آورد. در اینکه دولت 
مســئولیت های ویــژه خــود را دارد هیــچ 
تردیدی نیســت، اما این نبایــد به معنای آن 
باشد که ما مسئولیت فردی و اجتماعی خود 

را فراموش کنیم.
 اما اگر ایــن مدعا جدی باشــد، دولت و 
حکومــت باید همین معنــا را به یک تئوری 
سیاســتی عدم مداخله تبدیل کنند و زمینه 
را برای اینکه مردم سرنوشــت خویش را به 
دست گیرند، فراهم کنند. یک نشانه مهم آن 
این اســت که بخش عمده ثــروت و اقتصاد 
کشور در دست دولت و نهادهای حاکمیتی 
نباشــد. برای اینکه چنین امر مهمی تحقق 
یابد، نیاز اســت کــه ســخن رئیس جمهور 
محتــرم درباره واگــذاری اختیــارات به دو 

استراتژی اصلی حاکمیت تبدیل شود:
نخســت آنکه این اســتراتژی در شــکل 
واســپاری پروژه های بزرگ به ســرمایه داری 
ایرانــی تجلی یابــد. مردم عــادی که درگیر 
قــوت لایمــوت روزمــره خــود هســتند و 
نمی توانند مشکلات «عمومی» را حل کنند. 
کسانی که قدرت سرمایه  دارند، می توانند در 
گره گشایی از مشکلات قدم بردارند و توسعه 
همه جانبه کشور را رقم زنند. «سرمایه داری 
توســعه گرای ایرانی» را با پروژه های شفاف 
در بخش عمومــی و انضباط مالی می توان 
فعال کرد. چنین رویکردی می تواند فعالیت 
ســرمایه داری در ایران را از پستوهای رانتی 
بیــرون بیاورد و اعتمــاد عمومی را برای آن 
به ارمغان آورد. اســتراتژی «ســرمایه داری 
توسعه گرای ایرانی» نیازمند تنظیمات نهادی 
اســت که اغلب با پیشــنهاد اجماعی خودِ 
آنان قابل دستیابی اســت. در این استراتژی 
دولت نیازی بــه هزینه های هنگفت ندارد و 
صرفا با ابزار «حق ویژه» که در حقوق اداری 
از آن بحث شــده است، این مهم را به پیش 
می برد. تفویض اختیاراتی که رئیس محترم 
جمهــور بر آن تأکید می کنــد، باید به بخش 
کلان سرمایه داری ایرانی تسری داده شود تا 

قدرت حل مشکل در جامعه توسعه یابد.
دوم، اســتراتژی توانمندسازی عمومی یکی 
از وظایف مهم دولت اســت که برای بازگشت 
به خود ایرانی اهمیت دارد. در ســطح عمومی 
توانمندســازی مردمان و توجه به حرفه آموزی 
(از جملــه توســعه و ارتقــای مراکــز فنــی و 
حرفه ای) باید در اولویت قرار گیرد. این از جمله 
اســتراتژی های کارآمد نظام های ســرمایه داری 
اســت که موتــور محرکــه فعالیت های بخش 
مدنــی را بر مهارت آمــوزی و تقویت نظام های 
فنی و حرفه ای استوار کرده اند. در این راستا، مثلا 
دانشگاه آزاد  که هنوز یک کارخانه تولید مدرک 
است، باید در یک تحول بزرگ (پارادایم شیفت) 
به یــک مرکز بــزرگ فنــی و حرفــه ای تبدیل 
شــود تا جنبش بــزرگ توانمندســازی عمومی 

شکل بگیرد.
این استراتژی ها نه تنها دنبال نشده است 
بلکه حتی خودآگاهی نظری و فنی نســبت 
بــه آن در دولــت و حکومت وجــود ندارد. 
هنــوز پارادایم مالکیت حکومتــی بر منابع 
عمومی در رگ و پی ساختار اقتصادی کشور 
مسلط اســت. از این رو اســت که «تفویض 
اختیارات و حل مشــکل به دست خود» که 
رئیس جمهور محترم از آن ســخن می گوید، 
نیازمند تعمیق نظری، طراحی اســتراتژیک، 
برنامــه عملیاتــی و اراده سیاســی اســت. 
اگــر توانمندســازی عمومی و زمینه ســازی 
بــرای ســرمایه داری توســعه گرای ایرانــی 
انجام نشــده باشــد، همچنان اســیر رؤیای 
ســرمایه گذاری خارجی خواهیم ماند. حتی 

شــرط اینکــه از ســرمایه گذاری 
خارجــی بهره بــرداری کنیم، این 
اســت که بازگشــت به خویشتن 

صورت بگیرد.
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طبقه متوسط و مسئله حکمرانی

به  یاد امیرمحمد، فرزند مظلوم ایران

به تازگی یکی از اســتادان مباحث توســعه، این دیدگاه را مطرح کرده 
است که تنها طبقه متوسط توانایی و انضباط لازم برای حکمرانی مؤثر را 
دارد و ورود طبقات فرودست به ساختار قدرت می تواند به «سوءاستفاده»، 
«جبران محرومیــت» یا «تخریب ســازوکارهای حکمرانی» بینجامد. این 
فرضیه در ظاهر جذاب است، اما از نظر تاریخی، تجربی و نظری قابل دفاع 

نیست. مسئله اصلی «طبقه» نیست؛ «نهاد» است.
تاریخ سیاســی ایران خود شاهدی روشــن بر این نکته است. در روایت 
بیهقی، بوســهل -که او را «امامزاده، محتشــم، فاضل و ادیب» می نامد- 
نمونه کلاســیک یک ممتازِ بی مهار (طبقه متوسط) است؛ فردی از طبقه 
بالا که به نجواگری قدرت، پرونده ســازی و حذف رقیبان متوســل شــد و 
زمینه ســاز مرگ حسنک وزیر شــد. بیهقی درباره او می نویسد: «شرارت و 
زعارتی در طبع وی مؤکد شــده -و لا تبدیل لخلق  االله- و با آن شــرارت، 
دلســوزی نداشت و همیشه چشــم نهاده بودی تا پادشاهی بزرگ و جبار 
بر چاکری خشــم گرفتی و آن چاکر را لت  زدی و فروگرفتی». بوســهل با 
زمینه ســازی برای بر دار شدن حســنک وزیر، یکی از تاریک ترین لحظات 
دیوان سالاری ایران را رقم زد. در نقطه مقابل، میرزا تقی خان  که خاندانش 

همه خدمت پیشه بودند و از فرودست ترین لایه های اجتماعی برخاست، 
به امیرکبیر ایران بدل شــد و برای این سرزمین شــکوه آورده و بنیان های 
دولت مدرن را اســتوار کرد. واقعیت این اســت که خاستگاه طبقاتی نه 
تضمین کننده شایستگی است و نه پیش بینی کننده فساد. علوم سیاسی نیز 
همین را تأیید می کند: لیپست و فوکویاما از اهمیت طبقه متوسط برای ثبات 
و قانون گرایی ســخن گفته اند، اما هیچ پژوهش معتبر بین المللی مدعی 
«نامناسب بودن طبقات فرودست برای حکمرانی» نشده است. برعکس، 

مطالعات نشان می دهند که کارآمدی دولت محصول نهادهای باز، شفاف 
و مبتنی بر شایســتگی اســت، نه محصول انحصار قدرت در دســت یک 
طبقه. در اینجا خطای تحلیلی مهمی آشکار می شود: چرخش از «نقش 
ساختاری طبقه متوســط» به «حذف طبقات فرودست از حکمرانی» یک 
انحراف مفهومی و سیاسی است. این منطق به سرعت تعمیم پذیر است؛ 
وقتی حضــور گروهی را در قدرت ناموجه اعــلام می کنیم، فردا می توان 
همان گروه را از مشارکت سیاسی، دسترسی به آموزش یا نظارت عمومی 
نیز محروم کــرد. در نظام های کم ثبات، این نگاه به پشــتوانه نظری برای 

رانتیسم، انحصارگرایی و بازتولید شبکه های بسته قدرت بدل می شود.
از ســوی دیگر، جامعه ای که طبقه متوســط آن تحلیــل برود، به طور 
طبیعی به سوی فروپاشی و قطبی شدن رانده می شود؛ درست مانند آنچه 
اشــتاین بک در «خوشه های خشــم» توصیف می کند: وقتی ستون میانی 

جامعه فرومی ریزد، خشــم جمعی جای عقلانیت را می گیرد 
و سیاست از مسیر توسعه منحرف می شود. بر این باورم که در 
ایرانِ امروز نیز مســئله نه حضور طبقات پایین در قدرت، بلکه 
فرسایش طبقه متوسط و فرسودگی نهادهای حکمرانی است. 

چند روز پیش پســر تازه جوانی به نام امیرمحمد که به عنوان پیک موتوری در یک رســتوران کار 
می کرد، در حادثه ای تلخ جانش را از دســت داد. نکته ای کــه ماجرای امیرمحمد را دارای اهمیت 
کرد، این اســت که او برخلاف بســیاری از فرزندان ایران که به  دلیل محروم بودن از ارتباطات فامیلی 
آن چنانی امکان پیشــرفت ندارند  و باید به مشاغل خدماتی ســاده رضایت بدهند، امکان استفاده از 
این ارتباطات را به بهترین نحو داشــت. پدر امیرمحمد نماینده مجلس اســت. این پدر می توانست 
مثل خیلی صاحب منصب های دیگر موقعیت شغلی درخشانی برای فرزندش دست وپا کند؛ کمترین 
کاری که می توانســت بکند، این بود که مانند نماینده قدرتمند فلان شهر کل اعضای خانواده اش را 
به عنوان اعضای دفتر خود اســتخدام کند و در پاسخ خبرنگار با بی اعتنایی شانه هایش را بالا بیندازد 

که: «من از نظر قانونی اختیار چنین کاری را دارم». آن تازه جوان مظلوم هم می توانست پدر را تحت فشار بگذارد و از او 
خواسته ای داشته  باشد. اما او هم هیچ توقع نابجایی از پدر نمی کند، او را در مخمصه قرار نمی دهد  و گله ای هم ندارد. 
این ماجرای تلخ هرچند خانواده ای را داغدار کرد  و مادری را در عزای جگرگوشــه اش نشــاند، اما درســی بزرگ به همه 
صاحب منصب ها داد؛ همان ها که چند سال پیش حاضر نشدند در فراخوانی با عنوان «فرزندت کجاست؟» شرکت کنند 
و بگویند که چگونه گل پسرشــان را در بهترین موقعیت های شغلی مستقر کرده اند. از سوی دیگر، آن گروه از دهه سی و 
چهلی ها که از سوی نسل جوان مورد سؤال قرار می گیرند که چرا در سال ۵۷ به جریان توفنده انقلاب پیوستند، سربلند 
شــدند. آنها اینک می توانند بگویند قرار ما این نبود که مقامات به فکر ارتقای شــغلی فرزندان کم خرد و پرمدعای خود 
باشند. قرار نبود صاحب منصب هایی که فرقی بین فرزند خود و بچه های مردم نمی گذارند، این قدر کمیاب و حتی نایاب 
باشند. قرارمان با قدرتمندان این بود که همه مثل پدر امیرمحمد مظلوم مان رفتار کنند. قرار بود همه در کنار مهدی باکری 
باشــند که نپذیرفت پیکر برادر مظلومش را زودتر از پیکر «بچه های مردم» به پشــت خط بیاورند. آری، اینک جوان های 

پرشور و انقلابی دهه ۵۰ می توانند سرشان را بالا بگیرند، زیرا امیرمحمد و پدرش آنها را سربلند کردند.  
اما به راســتی چه شــد که برخی از صاحب منصبان و قدرتمندان ارزش ها و آرمان های بهمن ۵۷ را فراموش کردند  و 
در مسیر دنیاپرستی و ثروت اندوزی افتادند؟ ناگفته پیداست که این حجم از کژروی نه یک شبه، بلکه در طول زمان اتفاق 
می افتد. به بیان دیگر ویژه خواری از یک تخم مرغ آغاز می شــود و در ادامه به شــتر می رسد و حتی بالاتر رفته و خطوط 
کشــتیرانی را هم درمی نوردد. از ســوی دیگر وقتی صاحب منصبی گامی را کج برداشت  و رطب رانت و ویژه خواری زیر 

دندانش مزه کرد، دیگر نمی  تواند با خطاهای زیردستانش مقابله کرده و آنها را از خوردن چنین رطب هایی منع کند.

در چنیــن زمانه ای امیرمحمــد و پدر بزرگوارش زیبایی آرمان های بهمــن ۵۷ را به یادمان آورده  
و ضرورت بازگشــت بــه آن ارزش ها را به زیباتریــن زبان یعنی زبان عمل به رخ همگان کشــیدند. 
همان گونه که بازگشت پیکر پاک شهیدان سرافراز دفاع مقدس بعد از ۴۰ سال اهمیت جانبازی برای 
سرزمین مادری و قداست آرمان شهیدان را به  یادمان می آورد. نهادسازی هایی که انقلابیون در همان 
ماه های اول استقرار حکومت انقلابی انجام دادند، بهترین معرف آرمان ها و خواسته های مردم بود. 
این نهادها عمدتا وظیفه رفع فقر و محرومیت و امدادرسانی به محرومان را عهده دار بودند. اما اینک 
بسیاری از صاحب منصب های قدرتمند، محرومان جامعه را در گرداب فقر و مسکنت رها کرده  و به 

فکر تثبیت موقعیت شغلی فرزندان و نزدیکان خود هستند.
آفت دنیاطلبی به جان آنان افتاده و مســابقه تملک اموال عمومی شــدت گرفته  است. کافی است به آدرس محل 
سکونت برخی چهره های متنفذ توجه کنیم: فردی که در دهه ۶۰ در محله نازی آباد مستأجر بود و توان خرید یک خانه 
محقر را هم نداشــت، اینک در مرغوب ترین محله شهر تهران (لابد محله نازآباد!) مالک چندین قواره آپارتمان است که 
با بزرگواری مثال زدنی در اختیار مســتأجران قرار داده  است. یا آن  دیگری که ارزش اموال موروثی خانوادگی اش در دهه 
۶۰ به زحمت پنج رقمی می شد، برای گل پسرش امکاناتی فراهم آورده که کسب وکاری با سرمایه نجومی راه اندازی کند 
و مهم تر از آن، معتقد اســت اینکه این اموال را از کجا آورده، به هیچ کس ربطی ندارد! چند ســال پیش با همت برخی 
اصحاب رســانه فراخوانی با عنوان «فرزندت کجاســت؟» راه افتاد. این فراخوان با همه کاستی هایش نقطه شروعی در 
مسیر شفاف سازی بود. چنین فراخوان هایی باید بار دیگر به میدان بازگشته  و قدرتمندان را خطاب قرار بدهند که مثلا در 
شرایطی که جوان های مردم در سخت ترین شرایط در نقاط مرزی دوران خدمت سربازی خود را می گذرانند، گل پسرهای 
آنان محل خدمت شــان کجاست؟ یا اگر این گل پســر در استخدام نهادهای دولتی و عمومی است، با طی چه فرایندی و 
شــرکت در کدام آزمون منصفانه با «بچه های مردم» به ســمت های عالیه دست یافته  است؟ یا آن دلاوری که برای پسر 
تازه جوانش امکاناتی فراهم کرده که شرکتی راه بیندازد و در اولین روزها قراردادهای میلیاردی سفارشی نصیبش بشود، 

سرمایه اولیه این کسب وکار را چگونه برای او فراهم کرده   و به اصطلاح از کجا آورده  است؟
امیرمحمد مظلوم ما می توانست مانند پسر آن مدیر قدرتمند، خودروی آخرین مدل سوار بشود و به زمین و زمان فخر 
بفروشد یا می توانست با کمترین تجربه اجرائی، نامزد عضویت در هیئت مدیره فلان شرکت دولتی بشود، اما او و پدرش 
به آرمان های بهمن ۵۷ وفادار ماندند  و از ویژه خواری و ویژه خواران فاصله گرفتند. نام و یاد این جوان مظلوم گرامی  باد.
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تاریــخ بــا تحــول معنــی می یابــد و بارزترین و 
باشــکوه ترین وجه تاریخ، شکل دادن به وضعیت 
و هویت همواره در حال دگرگونی انســان است. 
هویت انســان با تحول و تحول با گام برداری های 
کوتاه و بلند انسان هایی شکل می گیرد که  در طول 
زندگی فردی و اجتماعی خود، در برابر دشواری ها 
و در گذر از فرازها و فرودهای رویدادهای اجتماعی 
تلاش می کنند موانع رشــد و توسعه جامعه را از 
پیش پای خود و دیگران بردارند. گام برداشــتن ها 
و حرکت های این انســان ها، به سبب ارزشمندی 
هدف هایشــان، متفاوت از موارد جــاری و روزمره 
اســت و تازگی دارد و به نوعی شــاخص و متمایز 
و برجســته به شــمار می آید. تلاش های این افراد 
محور های شخصیتی و فرهنگی تازه ای را ترسیم 
می کند و ابعاد جدیدی را از شــأن و شــخصیت 
انسان آشــکار می کند؛ ابعادی که می توانند برای 
بســیاری دیگر از افراد سرمشــق و الگو باشند. و 
در چنین شرایطی اســت که ویژگی های نوینی از 
فرهیختگی و فرزانگی امکان بروز می یابد؛ چرا که 
انســان این توان را در خــود می بیند که می تواند 
نقش های مهم تری را در سیر تحولات اجتماعی 
بر عهده بگیرد و آنها را به خوبی ایفا کند. الگو شدن 
درصحنه های علم، پژوهش، آمــوزش  و به ویژه 
اخلاق، جایگاه بالا و برجسته ای برای انسان است 
و سر مشق شدن حاصل وحدت وجود، شخصیت 
و رفتار یکپارچه، پایدار و صادقانه از ســوی انسان 
است. برای رسیدن به این جایگاه، فرد باید در این 
راه دشــوار، در سراســر زندگی و برای رسیدن به 
هدف های والای انســانی، بی وقفــه گام بردارد و 
دکتر کاظم معتمدنژاد را می توان در سراسر زندگی 
و در تمامی رفتار های عادی و رســمی اش، با این 
تصویر مقایسه و مشــاهده کرد؛ انسانی آرزومند 
زندگی پر بــار برای دیگــران  و سرنوشــتی مورد 
رضایــت خودِ او. او در تمام نوشــته ها، مقاله ها، 
ســخنرانی ها، کلاس ها، نشســت ها، بحث ها و 
تدریس ها، در کتاب ها و حتــی در گفت وگو های 

دورهمی دوســتانه با دانشــجویان، 
همکاران، دوستان، آشنایان، بستگان 
و وابســتگان خاطراتی را به یاد نهاد 

که سرمشق  هستند و ماندگار.

یـادداشـت

در سالگرد دکتر معتمدنژاد و به یاد او
جایگاه معلمی
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یادداشت

یادداشت

کیومرث اشتریان

روزبه کردونی
سیاست پژوه

ناصر ذاکری
کارشناس اقتصادی

در «شرق» امروز  می خوانید:     انتقادها به اهدای جایزه صلح فیفا  به ترامپ      شکل های زندگی: درباره «پوست انداختن» کارلوس فوئنتس      لبنان در آینه رنگ های کودکانه / مناف یحیی پور
بــرگزیـــده�هــا

گزارش «شرق» از صدور مجوز ساخت وساز 
در حریم آثار و بناهای تاریخی

گزارش «شرق» از قرعه خوب تیم ملی 
در جام  جهانی و واکنش حریفان ایران

روایت یک زندگی مشترک همراه با معلولیت

جزایر سه گانه در کانون یک بحران مهندسی شده

تعرض به حریم تاریخ؛ از 
کاخ گلستان تا ارگ کریمخان

ترحمِ مردم و 
بی توجهی مسئولان

سه جزیره، یک خط قرمز

قلعه نویی در کنجِ دنج

 رتبه بندی صنایع کوچک و 
متوسط  از نگاهی دیگر

۸

۲

۹

۱۰

۴

مافیای زیبایی
گزارش میدانی-تحلیلی «شرق» از رشد قارچ گونه کلینیک های زیبایی؛ کلینیک هایی که 

بیشترشان مجوز فعالیت ندارند

ارز برای تأمین داروهای حیاتی و اساسی در کشور وجود ندارد، اما چطور ژل و بوتاکس 
و سایر تجهیزات زیبایی به سرعت و بدون محدودیت وارد کشور می شود؟

بنفشــه پورناجی: چندی پیش خبر فــوت یک زن جوان 
در یــک کلینیک زیبایــی بر اثر تزریق ژل غیراســتاندارد و 
در پی آن ســوزاندن جسد او در رســانه های ایران بازتاب 
گســترده ای یافت کــه به  دنبــال آن دادســتان تهران از 
صــدور دو فقره کیفرخواســت برای پزشــک متخلف و 
همدســتانش در این پرونده خبر داد. این در حالی  است 
که بــه گفته عضــو هیئت مدیــره انجمــن متخصصان 
پوست ایران، «بیشــتر کلینیک های زیبایی مجوز فعالیت 
ندارنــد و برخــی از کلینیک های دارای مجــوز نیز بدون 
رعایت اســتانداردهای لازم به فعالیت مشغول اند که از 
نمونه های آن می توان به کلینیکی اشاره کرد که با تزریق 
ژل غیراســتاندارد باعث مرگ آن زن جوان شــد». مراکز 
زیبایی بدون مجوز که تعدادشان رو به گسترش است، به 
خدماتی از قبیل تزریق ژل، بوتاکس و چربی، کاشــت مو، 
ابرو و مژه می پردازند و خدمات خود را از طریق تبلیغات 

فریبنــده در فضــای مجازی به ویژه اینســتاگرام منتشــر 
می کنند. عمق فاجعه وقتی بیشــتر می شــود که شاهد 
تبلیغات ارائه خدمات زیبایی در آرایشــگاه ها نیز هستیم. 
از تزریق ژل و بوتاکس گرفته تا لیزر، تتو و فروش لنزهای 
رنگی چشم؛ خدماتی که از طرف افراد غیرمتخصص و در 
محیط هایی غیراستاندارد انجام می شود، اما چرا مردم به 
کلینیک هــای زیبایی غیرمجاز مراجعه می کنند؟ عوارض 
مراجعــه به این کلینیک ها و مراکز غیرمجاز چیســت؟ و 
چرا این کلینیک ها به سرعت در شــهرهای کشور به ویژه 
پایتخت رشــد قارچ گونه پیدا کرده اند و راه های مقابله با 
آنها چیست؟ علیرضا محبی پور، نایب رئیس و سخنگوی 
انجمن متخصصان پوســت ایران، دراین باره به «شــرق» 
می گوید: «از نظر وزارت بهداشــت، واژه ای به نام کلینیک 

زیبایی تعریف نشده است. 
گزارش تیتر یک را در صفحه  ۱۰  بخوانید 

سایه روشن حکومت الشرع در دمشق
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قاسم محبعلي در گفت وگو با «شرق»
 از یك سالگي سقوط حکومت بشار اسد مي گوید

 صفحه ۵

گفت وگوی احمد غلامی با حجابی کرلانگیچ، ســفیر ترکیه در ایرانگفت وگوی احمد غلامی با حجابی کرلانگیچ، ســفیر ترکیه در ایران

حدیث بی قراری  مولاناحدیث بی قراری  مولانا

احمد میرعابدینی

پای خلیج فارس 
با همت فولاد مبارکه 

به اصفهان باز شد
۴

از شوری دریا تا شیرینی تولید

مرتضی افقه


